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چرا گروه تروریستی تندر 12 سال پیش سراغ کانون رهپویان وصال شیراز رفت؟

تروریست‌ها علیه جهادی‌ها
»جمشید شارمهد، سرکرده گروهک تروریستی تندر توسط 

نیروهای وزارت اطلاعات ایران دستگیر شد.« این محتوای 

خبری اســـت که ایـــن روزها حســـابی در فضای مجازی و 

رسانه‌ای دست‌به‌دست می‌‌شود. فعلا جزئیات بیشتری از 

نحوه و مکان دســـتگیری شـــارمهد نیست، اما به هرشکل این اتفاق قابل‌تاملی است. در معرفی جمشید 

شـــارمهد آمده اســـت که او بعد از ســـرانجام نامعلوم فرود فولادوند به‌عنوان نفر اول گروهک تروریستی 

تندر ادامه فعالیت می‌‌دهد. شـــارمهد اواخر دوران جنگ تحمیلی به آلمان مهاجرت می‌کند و تا همین 

چندی پیش و بر اســـاس اطلاعات منتشرشده در پایگاه اطلاع‌رسانی این گروه برانداز، به همراه همسر و 

دو فرزندش در لس‌آنجلس زندگی می‌کرد. شـــارمهد همچنین نفر اصلی انجمن پادشاهی ایران است و 

به ادعای خودش توانســـته جایگاه این گروه تروریستی را میان سایر گروه‌های سلطنت‌طلب ارتقا داده و 

چنانکه در پایگاه اطلاع‌رســـانی‌اش آمده، »به دشمن درجه‌یک جمهوری اسلامی« تبدیل شود. حالا این 

مهره تاثیرگذار در چنگ ســـربازان گمنام امام زمان)عج( است. در اطلاعات موجود از اقدامات گروهک 

تندر و شارمهد هم به موارد زیر اشاره شده است:

دست داشتن در ترور دانشمند شهید مسعود علیمحمدی و ناکامی در 

عملیات تروریستی شیمیایی و میکروبی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب 

تهران و عملیات تروریستی در کنسولگری روسیه در رشت، طرح انفجار 

مخازن و خطوط انتقال نفت در بندر گناوه، بمب‌گذاری در حرم حضرت 

معصومه)س( و مجلس شورای اسلامی از دیگر اطلاعاتی است که در 

ارتباط با برنامه‌ها و مســـیر این گروهک تروریستی در ضدیت با نظام 

جمهوری‌اسلامی وجود دارد. در ادامه با محوریت یکی از خونین‌ترین 

اقدامات این گروهک تروریســـتی در خاک ایران و فرماندهی جمشید 

شـــارمهد یعنی انفجار در حسینیه شهدا وابســـته به کانون رهپویان 

وصال در شـــهر شیراز که منجر به شهادت ۱۴ نفر و دست‌کم مجروح 

شـــدن 200 نفر از هموطنان‌مان شـــد هم روایتی از این اتفاق از زبان 

یکی از حاضران و شـــاهدان واقعه و هم نگاهی به اقدامات این کانون 

خدمت‌رسانی خواهیم داشت.

       24 فروردین 1387

انفجاری در حسینیه شهدا

وابسته به کانون رهپویان وصال

	 در شهر شیراز 

       ۳۰ خرداد ۱۳۸۸

بمب‌گذاری 

در حرم حضرت امام‌خمینی)ره( 

             ۲۴دی ۱۳۸۸ 

انفجار مقابل 

منزل امام جمعه نهاوند

حضور جوانان و نوجوانان در این هیات انگیزه‌ای برای بمب‌گذاری بود

پاریابی، از حاضران در جلســـه حسینیه شـــهدای شیراز که 

بمب‌گذاری در آن اتفاق افتـــاد، در روایت این اتفاق هولناک 

ابتدا به ماجرای شعر »ما مدعیان صف اول بودیم/ از آخر مجلس 

شهدا را چیدند« که برای شهدای حسینیه شهدا هم سروده شده 

بود اشاره کرد و به »فرهیختگان« گفت: »شعری درباره این اتفاق 

مشهور شد که ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر مجلس شهدا را 

چیدند! این برای شهدای رهپویان سروده شد. یک‌بار هم آقا این 

شعر را خواندند و بسیار متاثر شدند. ما در آن شب جزء مدعیان 

صف‌اول بودیم و کنار منبر نشســـته بودیم و این اتفاق در آخر 

حسینیه افتاد. ما سعادت شهادت را نداشتیم. 24 فروردین سال 

87 اولین جلسه هفتگی سال جدید برگزار شد. هرسال در ایام 

نوروز یک کاروان مشهدی داریم که همه را به این سفر می‌‌بریم، 

بعد از تعطیلات نوروز کلاس‌ها شروع می‌‌شود و این اولین جلسه 

هفتگی بعد از آغاز سال 87 بود. جلسه خلوت و معمولی بود، 

چون مناسبت خاصی نداشتیم که جمعیت بالایی در حسینیه 

حاضر باشند. روال جلسه هم طبق معمول به این شکل بود که 

45 دقیقه تا یک ساعت آقای انجوی‌نژاد سخنرانی می‌‌کنند و 

حدود 40 دقیقه هم مراسم عزاداری است. ازقضا فایل صوتی 

سخنرانی آقای انجوی‌نژاد وجود دارد که آن شب درباره شهید 

و شهادت صحبت می‌‌کنند. سخنرانی که تمام می‌‌شود، تقریبا 

10متری با منبر فاصله داریم و جمعیت جلوی میدانگاه وسط 

حسینیه می‌‌آید. این میدانگاه برای کسانی است که می‌‌خواهند 

سینه‌زنی کنند. مداح و سخنران در میدانگاه قرار می‌‌گیرند و 

مردم دور آنها جمع می‌‌شوند و عزاداری می‌‌کنند. دقیقا در همان 

حال‌وهوا بود که انفجار رخ داد. ساعت 9:45 شب بود که این 

حادثه اتفاق افتاد و زمانی بود که آقای انجوی‌نژاد سخنرانی را 

تمام کرده بود و وسط جمعیت ایستاده بود. با مداحی که کنار 

ایشان بود، شروع به مداحی می‌‌کنند. در همان ابتدای مداحی 

این انفجار صورت می‌‌گیرد. بعدها مشخص شد کسانی که این 

انفجار را انجام دادند از انجمن پادشاهی بودند که عضوگیری 

و آموزش ســـاخت بمب را ازطریق فضـــای مجازی فراگرفته و 

الگوگیری کرده بودند.

ظاهـــرا بنابه اعترافاتی که داشـــتند، یکـــی‌دو هفته قبل از 

تعطیلات نوروز ســـال قبل محیط را شناســـایی کرده و به این 

جمع‌بندی رسیده بودند نیروهایی در این منطقه وجود دارند 

و کادرســـازی برای نظام جمهوری اسلامی می‌‌کنند و خلاصه 

اینجا را هدفگذاری کردند که برای عملیات درنظر داشته باشند. 

درنهایـــت این اتفاق هم افتاد و بمب‌گذاری صورت گرفت. این 

اولیـــن و آخرین عملیات آنها بـــود. باتوجه به اینکه بالای 98 

درصد مستمعین این حســـینیه از جوانان و نوجوانان بودند، 

خودبه‌خود برای این گروه حساسیت ایجاد کرد. یکی از اهدافی 

که بعدها در اعترافات خود بیان کردند و مستندات آن موجود 

است، می‌‌خواستند فضاهای مسجد و حسینیه و تکایا ناامن 

شود. قبل از انفجار حسینیه 34سال که از انقلاب می‌‌گذشت 

هیچ‌گاه شاهد بمب‌گذاری در مسجد و حسینیه نبودیم. البته 

در نمازجمعه تهران و حرم حضرت علی‌ابن موســـی‌الرضا)ع( 

بمبگـــذاری بوده، ولی در محیط معمولی و صددرصد مردمی 

تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده بود، بنابراین این اولین و نادرترین 

بمب‌گـــذاری بود. همان‌طور که خود این گروهک اعلام کرد، 

قصد ناامن کردن محیط مساجد و حسینیه‌ها را داشتند. اینجا 

محیطی بود که جوانان و نوجوانان را جذب می‌‌کند و آنها این 

اتفاق را رقم زدند. عوامل این اتفاق بعد از دستگیری می‌‌گویند 

می‌‌خواستیم کیف انفجاری که بمب‌گذاری شده بود را زیر منبری 

که آقای انجوی‌نژاد سخنرانی می‌‌کرد بگذاریم، چون طبیعتا 

ازدحام جمعیت در کنار منبر بیشتر است. آن لحظه آخر خدا 

ترسی در دل اینها قرار می‌‌دهد و اینها می‌‌ترسند و کیف حاوی 

بمب را در انتهای حسینیه قرار می‌‌دهند که جمعیت کمتر بود، 

چون همه درحال حرکت به‌ســـمت میدانگاه بودند تا عزاداری 

کنند. جایی که بمب را کار می‌‌گذارند، خلوت‌ترین نقطه حسینیه 

بود. ما یادمانی داشتیم که پوستر شهدا، پوتین شهدا و اشیایی 

را به‌عنوان یادگار از دفاع مقدس قرار داده بودیم. کسی که حامل 

بمـــب بود، کیف را زیر میز یادمان شـــهدا قرار می‌‌دهد و خود 

می‌‌گوید بسیار استرس و ترس داشتم و می‌‌خواستم به‌سرعت 

از حسینیه خارج شوم و حتی می‌‌خواستند از لحظه انفجار هم 

فیلمبرداری کنند که به‌خاطر ترس زیادی که داشتند محیط را 

ترک می‌‌کنند. بعدها در تهران برای بمب‌گذاری به نمایشگاه 

تهران می‌‌روند که طبق خواســـت خدا در شـــبی که قرار بود 

عملیات انجام دهند، در حینی که بمب را در یکی از هتل‌های 

تهران می‌‌ساختند منفجر می‌‌شود و شبکه بمب‌گذاری از اینجا 

لو می‌‌رود و سه‌چهار نفر دستگیر می‌شوند. نکته‌ای که وجود 

داشت این اتفاق همزمان با سفر حضرت‌آقا به استان شیراز هم 

بود. زمانی که آقا تشـــریف آوردند، 11 نفر از بچه‌ها به شهادت 

رسیده بودند و چند روز بعد تشییع شدند. خیلی از شهدای ما 

بعدها به شهادت رسیدند. یکی از اینها شهید کشاورز بود که 

سه‌چهار روز بعد از واقعه بر اثر جراحت‌های زیادی که دیده بود، به 

شهادت رسید. سفر آقا به شیراز و استان فارس همزمان با تشییع 

 پیکر شهید کشاورز شد و پایان سفر آقا روزی بود که آن شبکه 

لو رفت و وزارت اطلاعات هم اعلام کرد این انفجار تروریستی بود 

و تمام کسانی که آنجا به شهادت رسیدند از نظر بنیاد شهید، 

عنوان شهید گرفتند و در قطعه شهدا دفن شدند.«

رهپویان وصال سال 76 و با همت حاج‌آقا انجوی‌نژاد ایجاد شد

پاریابی در ادامه و در پاســـخ به این سوال که به‌صورت کلی کانون رهپویان 

وصال شیراز در چه زمینه‌هایی فعالیت می‌‌کند و اساسا از چه تاریخی اقدامات 

فرهنگی و عام‌المنفعه‌اش را آغاز کرده است، گفت: »مجموعه رهپویان وصال 

سال 76 به مدیریت آقای انجوی‌نژاد و یکی از دوستان ایشان تشکیل شد. 

ایـــن افراد عمدتا بازمانده دفاع مقدس و یا طلبه و دانشـــجو بودند و فضای 

دانشـــجویی را طی می‌‌کردند. آقای انجوی‌نـــژاد که تحصیلات آکادمیک 

دانشگاهی و تحصیلات حوزوی داشت و خدا هم به ایشان لطف کرد و زمان 

جنگ را درک کرده بود، از بچه‌های رزمنده زمان جنگ بود و یک‌سری تجربیات 

ذی‌قیمت در زمان جنگ و بعد از جنگ برای مجموعه فرهنگی داشت و خلاصه 

بنیان رهپویان را گذاشتند. با توجه به آن تجربیاتی که هم آقای انجوی‌نژاد 

و هم بقیه دوستان داشتند، تلاش داشتند اقدامی را انجام دهند که جاذبه 

بالایی برای قشر جوان داشته باشد. در سال 76 این مجموعه شکل گرفت و 

از همان ابتدا مورد استقبال جوانان سطح شهر قرار گرفت و زمانی نگذشت 

که آوازه این مجموعه در شـــهر و استان پیچید و سال‌های بعد زبانزد خاص 

و عام در سراسر کشـــور شد. مجموعه رهروان وصال نسبت‌به نیازسنجی و 

کارشناســـی که انجام می‌‌شود سعی می‌‌کند نسبت‌به نیاز مخاطب خوراک 

فرهنگی را تولید کند. مجموعه از 20 واحد مختلف تشکیل شده است. واحد 

دانشـــجویی، واحد طلاب، واحد امداد، پایگاه بسیج و غیره در این مجموعه 

در نظر گرفته شده است تا نیاز جوانان را شناسایی کرده و نسبت‌به نیاز آنها 

خوراک فرهنگی ایجاد کند.«

تولید ماسک، توزیع آبمیوه و کمک‌های معیشتی از اقدامات کانون در ایام کرونا

پاریابی در پاســـخ به این ســـوال که آیا اعضای ایـــن کانون در جریان 

شـــیوع کرونا هم اقداماتی انجام داده‌اند یا خیر، می‌‌گوید: »بله. قصه 

کرونا که ایجاد شـــد، اولین مســـجد یا حسینیه‌ای بودیم که در سطح 

شهر تمام فعالیت‌های فرهنگی خود را تعطیل کردیم؛ بخش هیات ما 

تعطیل شـــد. ما مجموعه‌های زیادی داریم. به‌هرحال جز هیات بقیه 

بخش‌ها فعال بود. در این زمان کارکرد حسینیه را عوض کردیم؛ یعنی 

حسینیه را از شکل عادی خود خارج کردیم و زیر نظر علوم‌پزشکی شیراز 

اســـتانداردهایی را که می‌‌خواستند ایجاد کردیم و همزمان چهار-پنج 

خدمت کرونایی ایجاد کردیم. اولین کاری که انجام شد، کارگاه تولید 

ماسک تاسیس کردیم که به‌طور میانگین روزانه 10هزار ماسک تولید 

و به مدیریت علوم‌پزشکی تحویل و در بین کادر درمانی و بیماران توزیع 

می‌‌شـــد. این یکی از کارهایی بود که تقریبا 24 ساعته انجام می‌‌شد و 

کارگاه در بخـــش خواهران و برادران فعالیت می‌‌کرد. در اقدامی دیگر 

ضدعفونی معابر را دنبال کردیم. این هم با تجهیز 6-5 ماشـــین انجام 

شـــد. با هماهنگی ســـپاه مناطق مختلف علامت‌گذاری می‌‌شد و در 

سطح شـــهر این معابر ضدعفونی می‌‌شد.  بحث تولید آبمیوه طبیعی 

هم در دستورکار ما بود. بانیان خیری را پیدا کردیم و روزی چندین تن 

آبمیوه از پرتقال و هویج تهیه می‌‌کردند. همه اینها زیر نظر کارشـــناس 

علوم پزشکی بود. آبمیوه‌ها را تهیه و بسته‌بندی کردیم و در دو نوبت در 

بیمارستان‌هایی که بیماران کرونایی حضور داشتند، توزیع شد. هم بین 

کادر درمانی و هم بین بیماران کرونایی توزیع می‌‌شد. فعالیت دیگر در 

بحث کمک‌های مومنانه بود که آقا اعلام کردند. ما هم جزء گروه‌هایی 

بودیم که به دعوت آقا لبیک گفتیم و در دو مرحله، یکی قبل از ماه مبارک 

رمضان و دیگری در اواخر ماه مبارک رمضان بســـته معیشتی با قیمتی 

معادل 400-350 هزار تومان اعم‌از حبوبات، مرغ، پروتئین، گوشـــت 

و غیره را تهیه کرده و بین مستمندان و کسانی که آسیب‌دیده از کرونا 

بودند توزیع کردیم. یک گروه طلبه هم در شیراز در بحث غسل، کفن و 

دفن کرونایی‌ها فعال هستند، که کسانی که عزیزان خود را در اثر کرونا 

از دست می‌‌دهند و ازطریق آنها کسانی که از قشر کم‌برخوردار جامعه 

بودند شناسایی می‌‌شدند و سعی داشتیم این خانواده‌ها را تحت‌پوشش 

قرار دهیم. بحث کمک‌های معیشتی در دو مرحله با 2500 بسته بود. 

مرحله بعدی هم که در حال حاضر درحال کارکردن روی آن هســـتیم 

و ان‌شاءالله در ایام محرم بتوانیم کمک‌هایی داشته باشیم. همچنین 

علاوه‌بر کمک‌های معیشـــتی تهیه پک‌های کمک‌‌بهداشتی همانند 

الکل، ماســـک و مواد ضدعفونی بود که درکنار کمک‌های معیشـــتی 

بین مســـتمندان و کسانی که آســـیب‌دیده از کرونا بودند، توزیع شد. 

یک جلسه‌ای هم برای کارگران روزمزد و کارگران ساختمانی داشتیم که 

جشـــنی برای این قشر برگزار کردیم و در حسینیه وجه نقد و هم کمک 

معیشتی به این عزیزان اهدا شد.«

اقدامات جهادی و مردمی کانون از زلزله بم آغاز شد

ایـن عضـو کانـون رهپویـان وصال در ادامه و در تشـریح اقدامات جهادی و 

مردمـی ایـن کانـون می‌‌گویـد: »یکی از واحدهایی که داریـم، واحد اردوی 

جهادی اسـت. اردوی جهادی در ماجرای زلزله بم سـال 82 شبکه‌سـازی 

شـد کـه وقتـی زلزلـه بـم در کرمـان اتفـاق افتـاد، مجموعه بچه‌هـای امداد 

و نجـات کـه جـزء بچه‌هـای نخبـه امـداد و نجـات اسـتان هسـتند به‌عنوان 

اولیـن تیـم در بـم مسـتقر شـدند و تـا آخـر کار در بـم بودنـد. اولیـن اتفاقی 

بـود کـه در اردوی جهـادی مـا شـکل گرفت و بعدها نیز در زلزله کرمانشـاه، 

سـیل و غیـره ادامـه یافـت و در چنـد سـال اخیـر کـه بلایـای طبیعی خیلی 

زیـاد شـده، واحـدی تحت‌عنوان واحد اردوی جهـادی ایجاد کردیم. تقریبا 

می‌‌تـوان گفـت اتفاقاتـی کـه در سـطح کشـور رخ داده اسـت، چـه شـمال 

کشـور، چـه غـرب کشـور و چـه جنـوب کشـور، واحـد اردوی جهـادی مـا 

حضور داشـته اسـت. هم قسـمت خواهران، هم قسـمت برادران به‌صورت 

درمانـی، جهـادی، فرهنگـی و غیـره فعـال بوده‌اند. این‌طور نبـود که گروه 

جهـادی مـا در سیسـتان مسـتقر شـود و وقتـی سـیل سیسـتان تمـام شـد 

خدمـات قطـع شـود. همیشـه اکیپـی داریـم کـه برنامه‌ریـزی می‌‌کننـد و 

به‌صـورت گردشـی در ایـن منطقـه حضور دارنـد. در ابتدای ایجاد آسـیب، 

خدمات‌درمانـی، عمرانـی، روان‌شناسـی و غیـره ارائـه می‌‌شـود و سـعی 

می‌‌شـود ایـن خدمـات پیوسـته و در طـی زمـان ادامـه پیدا بکنـد. به لطف 

خداونـد بـه عناویـن مختلـف در سراسـر کشـور ایـن مجموعه معرفی شـده 

و به‌عنـوان یکـی از گروه‌هـای جهـادی موفـق کار می‌‌کنـد.«

بیش از 10 هزار عضو ثابت در رهپویان فعالیت می‌‌کنند

ـــا و  ـــداد اعض ـــه تع ـــه ب ـــیراز در ادام ـــال ش ـــان وص ـــون رهپوی ـــئول کان ـــو و مس ـــن عض ای

ـــم،  ـــام می‌‌دهی ـــه انج ـــی ک ـــت: »ثبت‌نام ـــرد و گف ـــاره ک ـــون اش ـــن کان ـــال در ای ـــراد فع اف

عضوگیـــری پرســـنلی اســـت و هـــر عزیـــزی کـــه بخواهـــد در واحدهـــا فعـــال شـــود، 

ـــم  ـــنلی داری ـــام پرس ـــه ن ـــدی ب ـــد، واح ـــت کن ـــتر فعالی ـــرد و بیش ـــی بگی ـــات فرهنگ خدم

و وارد مجموعـــه می‌‌شـــوند و کـــد پرســـنلی دریافـــت می‌‌کننـــد و به‌صـــورت رســـمی 

ـــزان  ـــن عزی ـــه ای ـــم ب ـــی ه ـــه خدمات ـــم ک ـــمندی داری ـــای هوش ـــد و کارت‌ه کار می‌‌کنن

داده می‌‌شـــود. درواقـــع بیـــش از 10هـــزار نفـــر عضـــو رســـمی ثبت‌نـــام شـــده در 

ـــا  ـــف و در کاروان‌ه ـــای مختل ـــتند و در اردوه ـــال هس ـــه فع ـــم. کادری ک ـــه داری مجموع

ـــالیان  ـــه س ـــن مجموع ـــد و ای ـــزار می‌‌ش ـــال برگ ـــر س ـــه ه ـــی ک ـــد، در اعتکاف ـــور دارن حض

ســـال بـــه صـــورت متمـــادی پرچمـــدار بزرگ‌تریـــن اعتـــکاف کشـــور اســـت، نزدیـــک بـــه 

ـــای  ـــداد در واحده ـــن تع ـــم. ای ـــمی داری ـــر کادر رس ـــزار نف ـــف و ه ـــر معتک 10-8 هزارنف

مختلـــف اعـــم‌از خواهـــر و بـــرادر فعـــال بـــوده و درحـــال خدمت‌رســـانی بـــه مـــردم 

ـــتند.« ـــور هس ـــتان و کش اس


